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در جمع معترضانحضور ماچادو 
هزاران نفر روز شنبه در خیابان   های 
پایتخــت ونزوئــلا دســت بــه تجمع 
زدنــد و پرچــم ملــی این کشــور را به 
اهتزاز درآوردنــد و در حمایت از نامزد 
اپوزیســیون کــه معتقدند بــا اختلاف 
زیــاد در انتخابــات ریاســت جمهوری 
پیروز شده است، ســرود ملی خواندند. 
مقامــات ونزوئــلا، نیکلاس مــادورو را 
اما  کرده انــد،  اعــلام  انتخابات  برنــده 
هنوز آماری ارائــه نکرده اند که پیروزی 
او را ثابت کند. مــادورو از حامیان خود 
خواســت تا در کاراکاس در «بزرگ ترین 

تجمع مردمی» او شرکت کنند.
به گــزارش آسوشــیتد  پرس، دولت 
صدهــا نفــر از حامیان مخالــف را که 
در روزهای پــس از انتخابات جنجالی 
ونزوئلا به خیابان ها ریختند، بازداشــت 
کرده است. رئیس جمهور و کابینه او نیز 
تهدید کرده اند کــه ماریا کورینا ماچادو، 
گونزالس ،  ادموندو  و  اپوزیســیون   رهبر 
نامــزد انتخاباتــی او را زندانی خواهند 

کرد.
هنــگام ورود ماچــادو بــه تجمــع 
و  کاراکاس، هواداران شــعار می دادند 
آواز می خواندنــد. او روی ســقف یک 
کامیــون رفت تا برای مردم ســخنرانی 
کند. ماچــادو به مردم گفــت: «پس از 
شش روز سرکوب وحشیانه، فکر کردند 
دهان مــان را می بندند، مــا را مرعوب 
می کننــد یــا از کار می اندازنــد. حضور 
یکایک شــما در این تجمع، بهترین خبر 
برای ونزوئلاســت ». ماچادو که با حکم 
دولــت مــادورو بــه مدت ۱۵ ســال از 
نامــزدی در انتخابات منع شــده، از روز 
سه شــنبه پنهانی زندگی می کرد و گفته 
بود که جان و آزادی اش در خطر است.

حملات  ۱۱  سپتامبرلغو  توافق با  مغز  متفکر 
وزیر دفــاع آمریــکا  توافقــی را که 
در روزهای اخیر به دســت آمده بود و 
باعث می شــد که مغــز متفکر حملات 
تروریســتی ۱۱ ســپتامبر و دو همدست 
او از مجازات اعــدام بگریزند، لغو کرد. 
لوید آســتین در یادداشــتی خطاب به 
کمیسیون های  مسئول  اسکالیر،  سوزان 
نظامــی، اختیــارات او را در رابطــه با 
توافــق پیش از محاکمه با خالد شــیخ 
محمــد و دو نفر از همدســتان ادعایی 
او ســلب کرد و به او گفــت  وظایفش 
را شــخصا بر عهده می گیرد. آستین در 
یادداشــت خود نوشــت: «بــا توجه به 
اهمیت تصمیم گیری در رابطه با توافق 
پیش از محاکمه با متهم پرونده مذکور، 
مســئولیت چنین تصمیمی را به عنوان 
مســئول ارشد کمیســیون های نظامی، 
تحــت قانــون کمیســیون های نظامی 
۲۰۰۹، شــخصا بر عهــده می گیرم». او 
گفت: «به این  وســیله اختیارات شــما 
را در رابطه با توافــق پیش از محاکمه 
و  می کنــم  ســلب  فــوق  پرونــده  در 
تصمیم گیری در این حیطه را برای خود 

محفوظ می دارم ».
اداره کمیســیون های نظامی وزارت 
دفــاع در ۳۱ جــولای اعلام کــرد  برای 
ســه متهم پرونده پس از سال ها حبس 
در خلیــج گوانتانامو یــک توافق پیش 
از محاکمــه تنظیم کرده اســت. اداره 
کمیســیون های نظامی در حال پیگیری 
این پرونده اســت. ایــن توافق، مجازات 
پرونــده، محمد،  اعــدام ســه متهــم 
بن عطاش  مبــارک  محمد صالح  ولیــد 
و مصطفــی احمــد آدم الهوســاوی را 
به حبــس ابد تبدیل می کــرد. لغو این 
توافق عملا مجازات اعدام را به جریان 

می اندازد.
تروریســت های  ادعا شــده از مدت ها 
پیــش در بازداشــتگاه گوانتانامو زندانی 
هســتند؛ جایی کــه محمــد، مهندس 
مکانیک کویتی-پاکستانی که رئیس سابق 
سازمان تبلیغات القاعده بود و به طراحی 
مسافربری  هواپیماهای  کوبیدن  نقشــه 
ربوده شــده به ســاختمان مرکز تجارت 
جهانی نیویورک و پنتاگون متهم اســت، 
شناخته شــده ترین زندانی آن محســوب 

می شود.

   می دانیم که ایالات متحــده آمریکا در برهه های   �
مختلف و بارها، دســت به جابه جایی بمب افکن ها، 
ناوهای هواپیمابر و اســکادران جنگنده ها زده است. 
این بار هم در آســتانه پاسخ تهران شاهد این آرایش 
جدید نظامی آمریکا در منطقه هستیم. از حضور اسکادران جدید 
اف-۲۲ رپتور تا استقرار ۱۲ ناو ایالات متحده از جمله ناو هواپیمابر 
«یو اس اس تئــودور روزولت» و ناوهای همراه آن، گســیل گروه 
عملیاتی آبی-خاکی «وسپ» شامل ســه ناو، اعزام بیش از چهار 
هزار تفنگ دار دریایی و... . آیا این بار واشنگتن متفاوت از دفعات 
پیشین با آرایش جدید نظامی خود در منطقه وارد جنگ مستقیم با 

تهران خواهد شد یا صرفا یک شانتاژ  است؟
به نظر مــن آرایش جدید آمریکایی هــا در منطقه در روزهای 
اخیر و پس از ترور هنیه به این واسطه است که واشنگتن به خوبی 
می دانــد که واکنش تهران، هم شــدیدتر و غافلگیرکننده تر و هم 
ترکیبی خواهد بود بنابراین ســؤال اینجاســت که آیا انصاراالله در 
یمن، ناوگان آمریکا در منطقه را پیش از حمله تهران گرفتار خواهد 
کــرد و بعد نیــروی دوم وارد عملیات خواهد شــد و نهایتا تهران 
ضربه آخر را با حفظ اصل غافلگیری خواهد زد یا سناریوی دیگری 
مطرح است؟! من این را نمی دانم. اما به نظر من عملیات ترکیبی 
قطعی است و اعلام هم شــده است. در صورت عملیات ترکیبی 
من معتقدم تعداد عبور موفق پرتابه های ایران، چه موشک و چه 
پهپاد از لایه های دفاع ضدموشکی و ضدپهپادی کشورهای منطقه 

و حتی آمریکا و اسرائیل زیاد خواهد بود.
 با توجه به همین جمله آخر شما، آیا اسرائیل که تاکنون به شکل   �

رسمی، مسئولیت ترور هنیه را نپذیرفته، در نیم نگاه خود به دنبال 
استفاده از ماده ۵۱ منشور ملل برای اعمال حق پاسخ گویی متقابل 

در برابر ایران است؟
به نظرم مســئله چیز دیگری است. من در مقاله ای این آمار را 
خواندم و اگر درست یادم باشد، اسرائیل در ۶۷ سال گذشته نزدیک 
به دو هزارو ۸۰۰ ترور را در خارج از مرزهای فلسطین اشغالی انجام 
داده است و این آمار بســیار بالایی است که قطعا با نقض آشکار 
حاکمیت سرزمین بسیاری از کشورها همراه بوده است. برای مثال 
ترور فتحی شقاقی، ماجد علی و بسیاری دیگر از رهبران فلسطینی 
در بیروت، لندن، امارات، اســپانیا و دیگر کشــورهای منطقه ای و 
فرامنطقــه ای صورت گرفته اســت. پس اســرائیل به  هیچ عنوان 
نمی تواند مسئولیت رســمی عملیات های برون مرزی و ترورهای 
خارج از فلسطین اشغالی را به لحاظ پیامدهای حقوق بین المللی 

بر  عهده بگیرد.
 به تازگی از شــما تحلیلی درباره چرایی تــرور هنیه به موازات   �

مراسم تحلیف پزشکیان خواندم که دال بر نگرانی اسرائیل و نتانیاهو 

از روی کار آمدن یک رئیس جمهور اصلاح طلب در ایران است؛ پس 
این ترور (هنیه)، ضربه به دیپلماسی دولت جدید در ایران است. 
حال می خواهم در سایه همین ارزیابی شــما این سؤال را داشته 
باشم که اسرائیل با ترور رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران و پس 
از روی کار آمدن مسعود پزشــکیان، توانسته است به هدف خود 
یعنی ناکام گذاشتن سیاست خارجی تعامل گرا و تنش زدای دولت 

چهاردهم دست پیدا کند؟
سؤال بسیار مهمی پرسیدید. اجازه دهید به همان مصاحبه ای 
که عنوان کردید، بازگردم. از من ســؤال شد که چرا اسرائیل، هنیه 
را در قطــر یــا ترکیه ترور نکرد و این ترور در ایران انجام شــد و آیا 
انتخاب تهران برای ترور هنیه هدفمند بوده که من در جواب گفتم 
«بله»، این یک ترور هدفمند در تهران بوده اســت و انتخاب ایران 
و هم زمان با مراسم تحلیف دکتر پزشکیان با قصد و برنامه انجام 
شده اســت بنابراین من در پاسخ به سؤال شما همان ارزیابی را از 
زاویه دیگری دارم. به باورم اسرائیل با ترور هنیه در تهران و پس از 
مراسم تحلیف دکتر پزشکیان دو نشان را با یک تیر زده است؛ اولین 
هدف یا اولین نشان، عملیاتی کردن ترور و حذف فیزیکی اسماعیل 
هنیه بود که از همان روزهای نخســت عملیات طوفان الاقصی و 
جنگ اسرائیل و حماس در غزه، جزء هدف گذاری های کلان کابینه 
نتانیاهو بود. دومین هدف، زیر سؤال بردن امنیت ملی و خاستگاه 
اطلاعاتی کشــور میزبان، آن هم ایران بود که در حقیقت اسرائیل 
ســعی داشــته با ترور هنیه، عملا امنیت کل کشــورهای جبهه 
مقاومت را هدف قرار دهد و اینجاست که ترور رئیس دفتر سیاسی 
حماس در تهران و پس از تحلیف دکتر پزشکیان، یک تیر و دو نشان 

اسرائیل بوده است.
 حالا که به باور شــما اســرائیل با ترور هنیه در تهران و پس از   �

تحلیف پزشکیان، توانســته یک تیر و دو نشان بزند، به معنای آن 
اســت که نتانیاهو به هدف اصلی خود یعنی به بن بست کشاندن 

دولت چهاردهم رسیده است؟
واقعیت امر آن است که پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات 
ریاست جمهوری بدترین خبر برای نتانیاهو و اسرائیلی ها بود. چون 
اسرائیلی ها همواره تمایل دارند که ایران در موضع رادیکال خود 
باقی بماند که در مقابل اســرائیل بتواند سیاســت ایران هراسی را 
به شــکل بهتری پیش ببرد و به اهداف خود درباره بن بســت در 
مذاکرات ایران و غرب، احیا نشــدن برجــام و چالش در تعاملات 
بین المللی تهران و نظایر آن دســت پیدا کند. این در حالی اســت 
که دکتر پزشــکیان از همان ابتدای انتخابات، شعارهای دیگری را 
مطرح کرد و بــر تنش زدایی، مذاکره، گفت وگــو و تعامل با غرب 
تأکید داشــت و یقینا دولت چهاردهم نیز به دنبال عملیاتی کردن 
همین شعارهاست و این بدترین و جدی ترین هشدار برای اسرائیل 

خواهد بود بنابراین دو راه پیش روی اســرائیل است، یا کاری بکند 
که ایران بــه وضعیت رادیکال بازگردد یا با تــرور و خراب کاری و 
دیگر اقدامــات، وضعیتی را به وجود بیاورد که دولت پزشــکیان 
نتواند وعده های خود را اجرائی کند و دولت چهاردهم در اجرای 
استراتژی و برنامه های کلان خود مانند تعامل و گفت وگو با غرب 
با دست باز عمل کند پس وقتی اسرائیل، اسماعیل هنیه را در روز 
اول کاری دولت پزشکیان ترور می کند، با این هدف بوده که تهران 
همچنان در فاز تنش با جامعه جهانی قرار بگیرد و از طرف دیگر 
نیز شــانس هرگونه مذاکره، گفت وگو و تعامل دولت چهاردهم با 

غربی ها و به ویژه اروپا و آمریکا کاهش پیدا کند.
 اگر چنین اســت، دولت چهاردهم و شخص مسعود پزشکیان   �

چه راه حلی برای ناکام گذاشتن برنامه اسرائیل دارد؟
اولین راهکار این اســت که دولت آقای دکتر پزشکیان باید به 
وعده ها و راهبردهای اعلامی خود بدون توجه به حاشیه سازی های 
اســرائیل عمل کند و این به موازات واکنش ارتش، ســپاه و دیگر 
نهادهای نظامی و امنیتی اســت پس این دو به هیچ  عنوان نقیض 
و نافی همدیگر نیستند و این دو نمی توانند مزاحم همدیگر باشند.

 و این راهکار شــما به مثابه تکرار دوگانه دیپلماســی و میدان   �
نیست؟

به هیچ عنوان.
 به چه دلیل چنین باوری دارید؟  �

دلیل آن روشــن است. شما به گفته اخیر جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، نگاه کنید که عنوان کرده اســت 
«ایران در پی ترور اسماعیل هنیه و طبق معاهدات بین المللی، حق 
واکنش دارد». این جمله بســیار مهمی است که از نگاه اتحادیه 
اروپا خبر می دهد و نشان دهنده این است که اروپایی ها باور دارند 
وقتی اســرائیل در پایتخت ایران و پــس از تحلیف رئیس جمهور 
جدید، رئیس دفتر سیاســی حماس را ترور می کند، باید تبعات آن 
را بپذیرد و آماده پاســخ متقابل ایران باشد. این جمله بورل نشان 
می دهد که غربی ها خیلی مخالفت یا حساســیتی روی واکنش و 
حمله ایران به اســرائیل ندارند. در نتیجه سپاه، ارتش و نهادهای 
نظامــی، امنیتی و دفاعی بایــد حق پاســخ گویی را پیش ببرند و 
دولت آقای دکتر پزشکیان هم به موازاتش باید سیاست تنش زدا 
و تعامل گرا و همچنیــن برنامه ها برای مذاکره و گفت وگو با غرب 
و حتی احیای برجــام را از هم اکنون کلید بزند، بنابراین اگر دولت 
پزشــکیان بتواند تعامل با غرب را از هم اکنون آغاز کند و ارتش و 
سپاه هم در همان ســقف بازدارندگی ۲۵ فروردین ، ذیل عملیات 
وعده صادق، بار دیگر موازنه قوا را در برابر اســرائیل داشته باشد، 
یقینــا نتانیاهو در پیگیری اهداف خود بــرای ترور هنیه، آن هم در 

تهران و پس از مراسم تحلیف دولت جدید ناکام مانده است.

دیپلماسی چهاردهم
بزرگ ترین تبادل زندانیان امنیتی میان  و سیاست میدان  نافی یکدیگر نیستند

روسیه و آمریکا چگونه رقم خورد؟

در حالی که مبارزات انتخاباتی در آمریکا وارد ماه های پایانی خود شــده اســت، 
بزرگ ترین تبادل زندانیان میان روســیه با آمریکا و متحدانــش در ناتو بعد از جنگ 
سرد، پنجشنبه گذشته (یکم آگوست) رقم خورد؛ توافقی که یک کودتای دیپلماتیک 
قدرتمند برای دولت بایدن و دموکرات ها فراهم کرد تا این پرســش در ذهن ها پدید 

آید که آیا این رخداد منجر به تغییری در روابط کرملین و کاخ سفید می شود یا نه؟
طرف روسی ۱۶ نفر از زندانیان کلیدی را آزاد کرد که اختلاف بر سر آنها مدت ها 
میان واشنگتن و مسکو جریان داشت؛ مبادله ای که نشان  می دهد کانال های ارتباطی 
میان کاخ ســفید و کرملین هنوز پابرجاست. با وجود این بســیار دشوار است که از 
پیشــرفت چشمگیر در روابط روســیه و ایالات متحده در مقیاسی وسیع تر صحبت 

کنیم.
در این تبادل ۲۶ نفر از زندان های هفت کشــور روســیه و بلاروس از یک ســو و 
آمریکا، آلمان، لهســتان، نروژ و اسلوونی حضور داشتند که روند انتقال آن در آنکارا 
انجام شــد؛ ۱۰ نفر از آزاد  شــده ها به مســکو پرواز کردند،  جایی که پوتین روی باند 
فرودگاه، پایین هواپیما با دســته گل به استقبال آنها رفت؛ ۱۳ نفر به آلمان و سه نفر 

نیز به آمریکا رفتند.

زندانیان چه کسانی بودند؟
وادیم کراســیکوف، کهنه ســرباز نخبه نیروهای امنیتی ســرویس امنیت فدرال 
روســیه (FSB) که در آلمان به جرم قتل زلمیخان خانگوشــویلی، رهبر شورشیان 
چچن (از جمله ســازمان دهندگان حمله تروریستی در متروی مسکو) دستگیر شده 
بود، پاول روبتســوف، روزنامه نگار روســی که به اتهام جاسوســی به حبس ابد در 
لهستان محکوم شده بود، میخائیل میکوشین که در زندان نروژ به سر می برد، رومن 
ســلزنوف، فرزند والری ســلزنوف (معاون مجلس دومای روسیه) که سازمان های 
اطلاعاتی آمریکا او را در سال ۲۰۱۴ در مالدیو بازداشت کردند و در سال ۲۰۱۷ به جرم 

کالاهبرداری سایبری به ۲۷ سال زندان محکوم شد.
به نظر می رســد برای طرف آمریکایی بسیار جذاب است تا اپوزیسیون روسی را 
جذب خود کند و از همین جهت پل ویلان (تفنگدار ســابق که به جاسوسی متهم 
شد)، اولگ اورلوف (سردبیر رادیو اروپای آزاد)، ولادیمیر کارا مورزا (متهم به خیانت و 
همچنین انتشار ویدئوها و اخبار غیرواقعی درباره ارتش روسیه)، لیلیا چانیشوا، کسنیا 
فادیوا و وادیم اوستانین (هماهنگ کنندگان اصلی ستاد ناوالنی) و ایوان گرشگوویچ 
(روزنامه نگار وال استریت ژورنال که در مارس ۲۰۲۳ در یکاترینبورگ روسیه به جرم 
جاسوســی دستگیر شد) را مطالبه کرد. موضوعی که در مصاحبه پوتین با خبرنگار 
آمریکایی یعنی تاکر کارلسون نیز چند ماه پیش مطرح شد، هنگامی که کارلسون از 
رئیس جمهور روسیه درخواست بخشــش همکار آمریکایی خود را کرد و پوتین در 

پاسخ گفت چنین امکانی تنها با «حرکت متقابل شرکای ما» وجود دارد.
اما به نظر می رسد همه زندانیانی که انتظار می رفت مبادله شوند، در این تبادل 
قرار نگرفتند؛ برای  مثال، شایعاتی در مورد بازگشت مارک ووگل که در تابستان ۲۰۲۱ 
به اتهام قاچاق مواد مخدر دســتگیر شد نیز به آمریکا مطرح بود؛ روسیه نیز منتظر 
الکساندر وینیک بود که در تابستان ۲۰۱۷ در حالی که در یونان برای تعطیلات به سر 
می برد، به درخواســت ایالات متحده به اتهام پول شویی دستگیر و به آمریکا منتقل 
شد و تا کنون دیپلمات های روسی برای آزادی او تلاش و چانه زنی می کنند که هنوز 
موفق نشــده اند؛ البته صحبت هایی در مورد آزادی وینیک از سوی آمریکا نیز مطرح 
بود، اما او در تماس تلفنی به مادرش اطلاع داد که اسمش از فهرست تبادل حذف 

شده است.
البته باید توجه داشــته باشــیم که این نخستین بار نیســت که ایالات متحده و 
فدراسیون روسیه تبادل زندانیان امنیتی را انجام می دهند؛ برای مثال در سال ۲۰۲۲ 
و در بحبوحه ابتدایی بحران اوکراین، مســکو و واشــنگتن با فرمول «یک به یک» به 
تبادلی دست زدند که به موجب آن ویکتور بوت که در سال ۲۰۰۸ از سوی آمریکا در 
تایلند دستگیر شده بود، با بریتنی گرینر آمریکایی که در فرودگاه مسکو به جرم قاچاق 

مواد مخدر دستگیر شد، مبادله شدند.
در نهایت باید توجه داشــته باشــیم که تبــادل زندانیان امنیتی میان مســکو و 
واشنگتن علی رغم تاریک ترین روابط میان روسیه و آمریکا پس از جنگ سرد و حتی 
به باور بسیاری از ناظران تیره تر از آن دوران، چنین سیگنال مثبتی را مخابره می کند 
که همچنان خط تماس میان طرفین در سطح عالی امنیتی وجود دارد که می تواند 
از شــکل گیری خطای محاسباتی در بحران  در یوروآتلانتیک جلوگیری کند. با وجود 
این نباید آن را به معنای راه اندازی مجدد روابط معنی کرد و بعید است تغییری در 

روابط آنها در آینده نزدیک ایجاد شود.
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  دولت   پزشکیان از  دوگانه میدان و دیپلماسی عبور خواهد کرد
برای مثال عملکرد دولت سیزدهم در قبال جنگ اوکراین باعث شد ضربات جبران ناپذیری 
به سیاســت خارجی و مشــخصا روابط ایران و اروپا زده شــود، تا جایی که به جز معاون 
جوزپ بورل هیچ چهره اروپایی دیگری در مراسم تحلیف آقای پزشکان حضور پیدا نکرد 
که البته حضور آقای انریکه مورا نشــانه مثبتی از طــرف اتحادیه اروپا بود بنابراین ما باید 
این سیاســت ها را اصلاح کنیم و روابط تخریب شــده با اروپا را ترمیم کنیــم. قطعا ما باید روابط خود 
را با روســیه تقویت کنیم، درعین حال نبایــد اجازه بدهیم که روس ها باز هــم از کارت ایران در جنگ 
اوکراین سوءاستفاده کنند. اجازه دهید یک مثال بزنم؛ در اواخر دولت روحانی که آقای عراقچی، مسئول 
مذاکرات احیای برجام بودند و تقریبا کار به نتیجه رســیده بود و برجام در حال احیا بود، این سه گروه 
کارشــکنی خود را داشتند. از یک طرف اســرائیلی ها ترور فخری زاده را کلید زدند. جریان های تندروی 
داخلی هم شــروع به کارشکنی و سنگ اندازی کردند و روسیه هم بازی خود را داشت، بنابراین دولت 
آقای پزشــکیان باید حســاب اســرائیل را از غرب جدا کند. می توانیم مذاکره و تعامل با غرب را کلید 
بزنیم و اتفاقا از این طریق باعث انزوای اسرائیل شویم. اما برای رسیدن به این هدف باید دو کار جدی 
و مهم در داخل انجام شــود؛ اولا یک جبهه واحد از نیروهای مخلص سیاســی و از همه جریان های 
اصلاح طلب و اصولگرا که دغدغه منافع و امنیت ملی را دارند، شکل بگیرد تا یک وحدت و وفاق ملی 
در کشور ایجاد شود و مسئله مهم تری که باید مد نظر قرار داد، این است که دولت آقای پزشکیان باید 
مناســبات منطقه ای را در کنار روابط فرامنطقه ای به شــکل هم زمان و در طول همدیگر پیگیری کند. 
نباید سیاست منطقه ای تضادی با سیاست های فرامنطقه ای داشته باشد و برعکس. در غیر این صورت 

سیاست خارجی دولت چهاردهم به توفیق لازم دست پیدا نخواهد کرد.
  روی دوگانه میدان و دیپلماسی در دولت چهاردهم پس از ترور هنیه هم تمرکز کنیم. اشراف داریم که   �

پاسخ به ترور رئیس دفتر سیاسی حماس با میدان است. اما با تجربه هشت ساله دولت روحانی، مسعود 
پزشــکیان باید چه رویکردی در قبال این دوگانگی داشته باشد؟ آیا می توان پرونده ها را از میدان گرفت 

و همه امور را به دست وزارت امور خارجه سپرد یا می توان این دوگانگی را به هم افزایی تبدیل کرد؟
ســؤال بســیار مهمی پرســیدید و جواب آن هم روشن اســت. آقای مسعود پزشــکیان در گفته ها و 
شعارهای انتخاباتی روی قانون تأکید کرد. در مناظره ها هم زمانی که از او سؤال می شد، ایشان بارها گفته 
بود که برنامه و مسیر روشن است که همان قانون است بنابراین در مقوله میدان و دیپلماسی هم اگر قانون 
به شکل درست اجرا شود، همه چیز حل می شود و اختلافی وجود ندارد. اینجا اگر همه نهادها و مراجع 
به قانون تمکین کنند، هیچ دوگانگی وجود ندارد. البته درعین حال من معتقدم در دولت آقای پزشــکیان 
که یک فرصت برای بازســازی سیاسی، اقتصادی، معیشتی، دیپلماتیک، فرهنگی و اجتماعی کشور وجود 
دارد، باید از این دوگانگی میدان و دیپلماسی عبور کنیم. اینجاست که من پیشنهاد می کنم که هم میدان 
به قانون تمکین کند و به قانون بازگردد و هم سیاســت خارجی. البته هم میدان و هم دیپلماسی نباید از 

چارچوب حقوقی و قانونی خود هم کوتاه بیایند، پس بخش های نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، ارتش، سپاه و 
دیگر نهادها می توانند طبق قانون به وظایف خود عمل کنند و دولت و دستگاه سیاست خارجی هم طبق 
قانون وظایف خود را دارند. اینجا شــورای  عالی امنیت ملی به عنوان یک رابط می تواند به حل اختلافات 
کمک کند و این دوگانگی میدان و دیپلماسی در دولت چهاردهم به محاق برود. ضمن اینکه ما در سیاست 

خارجی مسائلی کلان و راهبردی داریم که از طرف رهبری تعیین می شود.
  گفته های شما با کلی گویی همراه بود. می توانید به شکل جزئی، برنامه ای برای عبور از این دوگانگی   �

داشته باشید؟
بله، اکنون می توان در دولت آقای پزشــکیان برخی موضوعات از تعیین ســفرا برای کشــورهای 
مشــخصی مانند افغانستان، عراق، یمن، سوریه و لبنان تا تعیین راهبردهای منطقه ای را با هماهنگی 
بین نهادهای نظامی و امنیتی با دســتگاه سیاست خارجی پی گرفت. واقعا آقای دکتر پزشکیان و تیم 
او باید از تجربه دولت روحانی و همچنین سه ســاله دولت رئیســی یک درس عبرت بگیرند و خدای 
ناکرده دوباره به همان نقطه صفر و دوگانگی میدان و دیپلماسی بازنگردیم. البته به نظر من آقای دکتر 
پزشــکیان به این واقعیت اشــراف دارند که اگر یک توافق، انسجام، وفاق و وحدت رویه داخلی شکل 
بگیرد، می توان از این دوگانگی عبور کرد. در غیر این صورت دوباره به همان دوقطبی ها دچار می شویم. 
برای مثال در همان دوره روحانی برخی کشورهای منطقه ای از دوگانگی میدان و دیپلماسی در ایران 
سوءاستفاده می کردند و به خودشان اجازه می دادند که به راحتی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی 
ایران را دور بزنند و با برخی نهادها، مناســبات سیاســت خارجی را پیگیری کنند که این خلاف منافع 
و امنیت ملی و خلاف قانون اساســی کشــور است. مســئله مهم تری که در ترور اسماعیل هنیه نباید 
فراموش کنیم، این است که پاسخ تهران که از طریق میدان به اسرائیل داده می شود، به معنای تقابل 
با نگاه سیاســت خارجی دولت چهاردهم نیست. چون من قبل تر اشاره کردم که ما باید در عین حفظ 
حق پاسخ گویی به اسرائیل، شرایط را برای مذاکره، گفت وگو و تعامل منطقه ای و فرامطقه ای از همین 
حالا کلید بزنیم و اتفاقا اگر واکنش ما یک واکنش هوشمندانه و در عین حال قاطع در برابر اسرائیل باشد، 
به نحوی که از وقوع جنگ فراگیر جلوگیری کند، پشــتوانه خوبی برای سیاســت خارجی دولت آقای 
پزشکیان خواهد بود. من در یک گفت وگوی دیگر عرض کردم و اینجا هم تکرار می کنم که امیدوارم و 
پیش بینی می کنم که دوره رقابت های غیرضروری و غیر لازم و هزینه زا بین میدان و دیپلماسی گذشته 
باشد. چون وقتی یک دیپلمات یا حتی وزیر امور خارجه احساس کند که میدان تعیین کننده است، دیگر 
انگیزه برای پیگیری امور دیپلماتیک را از دســت می دهد و این برای منافع و امنیت ما خوب نیســت. 
ضمن اینکه اگر میدان ورودی فراقانونی به حوزه دیپلماســی داشــته باشــد، تمرکز لازم روی مسائل 
نظامی و امنیتی را از دســت می دهد و اینجاست که ما با ضعف حضور میدانی هم مواجه می شویم 

بنابراین باید به قانون رجوع کرد و هر نهاد در قالب حدود قانونی خود به وظایف محوله عمل کند.

ادامـه  از 
صفحه

۳


